
  
  
  
  
  
  

  اخلاق و تشكيك

  ∗احمد بهشتي
  ∗∗مهدي بهشتي

  
  چكيده 

اين نوشتار به دنبال اين حقيقت است كه خلق و خوي انساني از مفـاهيم           
مصاديق يكسان حمل شود ـ نيست و نبايد انتظار   ي متواطي ـ كه بر همه 

 به لحـاظ اخـلاق حميـده و فـضايل كريمـه و              ها  انساني    داشت كه همه  
  . مساوي باشند، پيراستگي از رذائل قبيحه

 بـه دو گـروه اخلاقـي و غيـر اخلاقـي             هـا   انسان: در حقيقت بايد بگوييم   
 نيستند، ولـي  شوند، بلكه در نسبت به اخلاق، يك گروه بيشتر      ميتقسيم ن 

ي  مراتــب و درجــات از مرتبــهي  ايــن گــروه عظــيم بــه لحــاظ سلــسله
ي   آن كه در مرتبه   . يابد مينهايت ادامه    بيشود و تا     ميين شروع   تر  ضعيف

ديگران بـر حـسب درجـات و    . نهايت است، پيامبر گرامي اسلام است      بي
  . مراتب خود، سايه نشين طوباي پر بر و بار خلق عظيم اويند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 استاد دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات . ∗
 كارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبائي . ∗∗
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 . تواطي، تشكيك، خلق عظيم، قرآن، پيامبر خاتم:گان كليديواژ

∗∗∗  
  مقدمه
دهد، تا كنون هيچ     مينجا كه مطالعات و ملاحظات و تتبعات نگارنده نشان          آتا  

ي از معجـزات نبـي   ا همتكلمي از متكلمان اسلام، اخلاق نبوي را به عنـوان معجـز     
ق سـاير معجـزات آن   دوم كـه دون قـرآن و فـو   ي  اكرم ـ آن هم به عنوان معجزه 

هر چند در كلمات بزرگان بـه معجـزه بـودن    . بزرگوار باشد ـ مطرح نكرده است 
به عنـوان يـك     ،  اخلاق آن بزرگوار، اشاره شده است؛ ولي هرگز آن بزرگان به آن           

مسأله كلامي كه بتواند شاهدي بر نبوت آن بزرگوار و گـواهي بـر صـدق ادعـاي         
نده براي نخـستين بـار اخـلاق را بـه عنـوان             نگار. ندا  هحضرتش باشد، نگاه نكرد   

  ) 158-174، صص 1386بهشتي، ( 1.دوم نبوي مطرح كرده استي  معجزه
هاي نظريـه پـردازي تأييـد         اكنون كه هيأت محترم داوران در چارچوب كرسي       

اند كه اخلاق، معجزه دوم نبوي است، جـا دارد كـه نگارنـده، بـه                  كرده و پذيرفته  
  . اند، پاسخ گويد اقدان مطرح كردهاشكالات و موانعي كه ن

در مجمـوع چهـار     » انگاري اخـلاق نبـوي     معجزه «پردازي قدان كرسي نظريه  نا
  : اند اشكال مطرح كرده

  .  ـ اگر اخلاق نبوي معجزه است، اخلاق بايد تشكيك پذير باشد1
   ـ اگر اخلاق نبوي معجزه است، چرا تحدي نشده است؟ 2
   اسوه است؟ 9ت، چگونه نبي اكرم ـ اگر اخلاق نبوي معجزه اس3
   ـ اگر اخلاق نبوي معجزه است، در ميان معجزات چه جايگاهي دارد؟ 4

  . پردازيم ميما در اين مقاله، تنها به نقد و بررسي اشكال اول 
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  معناي تشكيك

شـود، از دو حـال بيـرون         مـي  بر موضوعات حمل     ها  آن چه در قضايا و گزاره     
در صـورت اول، حمـل آن       . يكسان است يا خير   ،  راديا حمل آن بر همه اف     : نيست

  )17 صتا، سبزواري بي. (ت دوم به تشكيك استبه تواطي و تساوي و در صور
هرگاه انسانيت بر افراد مختلف حمل شود، حمل آن به تواطي است؛ چرا كـه               
افراد انسان به لحاظ انسان بودن با يكديگر اختلافي ندارند، بلكه اختلاف آنها بـه               

اوصافي از قبيل علم و ايمان و تقوا و جهـاد و انفـاق و هجـرت در راه                   ي    هواسط
آنهايي ي    همه. در حقيقت، اختلاف آنها به كمالات وجودي است       . است... خدا و   

كه به لحاظ ظاهر انسانند، به لحاظ وجودي يا انسانند يا غير انسان و صدالبته كـه                 
   2.مراتبي دارندي  به لحاظ وجود، سلسله

موجوديت يا نورانيت، بر اشياء مختلف حمل شود، وجود يـا نـور، بـراي               اگر  
آنها يكسان نيست، بلكه به شدت و ضعف، و تقـدم و تـأخر، و اولويـت و عـدم                    

حمل موجود بـودن بـر    . شود مياولويت، و خلاصه به كمال و نقص بر آنها حمل           
يدتر چرا كه هم وجـود او شـد       ؛  كنات، به تشكيك است   مذات واجب الوجود و م    

خداي متعـال نـور     «: همانگونه كه اگر گفته شود    . داست و هم تقدم و اولويت دار      
 قبل، بعد و نـور       بايد توجه شود كه او نوري است فوق،       » 3. و زمين است   ها  آسمان

  )93ص، 1366قمي،  (4.النور است و هيچ نوري مانند او نيست
 ـ           ه تـشكيك  حال سخن در اين است كه اخلاق، همچون نور و وجود، مقـول ب

طي است؟ آيا اگـر اخلاقـي بـودن را بـه            ااست يا همچون انسانيت، محمول به تو      
: طي و تساوي خارج نـشويم و بگـوييم        اافراد انسان نسبت دهيم، بايد از حدود تو       

همه يكسانند و تفـاوتي ميـان       ،  ندا  هآنهايي كه اخلاقي و متخلق به اوصاف پسنديد       
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اگر تفاوتي نيست، بايـد     . »ين تا آسمان است   تفاوت، از زم  «: آنها نيست، يا اين كه    
اخلاقـي و  : شـوند  مـي  تقسيم   ـ و فقط به دو گروه ـافراد آدمي به دو گروه: گفت

د؛ بلكه بـر حـسب      غير اخلاقي؛ ولي اگر تفاوت هست، افراد بشر، دو گروه نيستن          
بــه قــول ي بــسياري، بلكــه هــا شــمار اخــلاق، بــه گــروه درجــات و مراتــب بــي

 ،تـا  ، بي صدرالمتالهين (5.شوند ميشماري تقسيم و تكثير      به انواع بي  صدرالمتالهين  
  )81 ص،7ج

هـايي كـه از       ي انـسان    اگر براي كمال و سعادت، درجات و مراتب نباشد، همـه          
كمال و سعادت برخوردارند، يكسانند و بنابراين، تنها به دو گـروه كامـل و نـاقص،                 

ارد كـه عمـري را بـه مجاهـدت          شوند و هيچ لزومي نـد       يا سعيد و شقي تقسيم مي     
تر كمال و سعادت به درجات برتر و بالاتر برسند؛ حـال              پردازند تا از درجات پايين    

كوشند   اهل سعادت و كمال، نه تنها همواره مي       . دانيم كه چنين نيست     آن كه همه مي   
اند، از دست ندهند، بلكه هرگز به حد كـم، قـانع نيـستند و            كه آن چه به كف آورده     

به همين جهت است كه قرآن كـريم  . كنند كه به درجات بالاتر ارتقاء يابند        يتلاش م 
دستور داده است كه بندگان خدا در راه كسب خيرات بر يكديگر سـبقت گيرنـد و                 

اي است كه خدا تعيين كرده اسـت   اي را قبله هرگز درجا نزنند و بدانند كه هر طايفه  
هـا و     ه هـر چـه پيـشتر رونـد، نقـص           چرا ك ـ  6ي آن چون و چرا كند؛       و نبايد درباره  

شود، به طوري     كمبودها زايل، و كمالات افزون و سلامت، در وجودشان نهادينه مي          
  7.با سلامت و ايمني داخل بهشت شويد: شود كه به آنها گفته مي

 ي؟ا  هي است يا چند درج    ا  هاخلاق يك درج  : بنابراين سؤال اصلي ما اين است كه      
ي والاي آن    ض عريضي قائل شد، به طوري كه بر قلـه         توان براي اخلاق عر    ميآيا  

ي كه از كمالات اخلاقي دارنـد در        ا  ه باشد و ديگران بر حسب بهر      9پيامبر مكرم 
  ين باشند؟ تر  و نازلتر مراتب نازل و نازل



 17      تشكيك و اخلاق

  
  پاسخ 

پيامبر گرامي اسـلام    . هيج مانعي نيست كه اخلاق داراي مراتب تشكيكي باشد        
 است كه راستگوتر و امانـت دارتـر و          تر   به من نزديك   فرداي قيامت كسي  «: فرمود

. 8» باشــدتــر  و خلقــش نيكــوتر و بــه مــردم نزديــكتــر بــه عهــدش وفــا كننــده
شود كه هم اخـلاق و       مياز اين حديث شريف استفاده       )32ص ق،   1380حراني،(

هم فضائل اخلاقي، مانند راستگويي، امانتداري، وفاي بـه عهـد و مردمـي بـودن،                
ب تشكيكي است و جالب ايـن كـه آن صدرنـشين محفـل عـصمت و           داراي مرات 

خود دانـسته   ي    اخلاق را ويژه  ي    كرامت و فضيلت، محور را خود قرار داده و قله         
كه از اخلاق و فـضيلت دارنـد،         يا  هبهري    و اعلام كرده است كه ديگران به اندازه       

  . شوند مي تر به او نزديك و نزديك
ي در  ا  هز اولين و آخرين، بلكـه هـيچ آفريـد         آري همان طوري كه هيچ بشري ا      

گيرد، هيچ كس به لحاظ اخلاقي نـه تنهـا از            ميوجودي آن حضرت قرار ن    ي    رتبه
 و گرنـه، نـور سـرمدي احمـدي را           شـود،  مـي گذرد، بلكه همتاي او نيـز ن       مياو ن 

، بـا او    9دهد و مقام محموديت محمدي را كـه ويـژه اوسـت            ميالشعاع قرار    تحت
هـر كـه مـرا    «:  است؛ از اينرو فرمـود  او آئينه تمام نماي وجود حق      .كند ميتقسيم  

  )40 صم،1981،صدر المتالهين (10»ببيند، خداي را ديده است
ين فرشتگان و احياناً واسطه     تر  ي است مقرب و شايد مقرب     ا  هجبرئيل كه فرشت  

مانـد و    مـي انزال وحي ميان خدا و اوسـت، در شـب معـراج از پـرواز بـا او بـاز                     
 11»سـوختم   مـي  يك بنـد انگـشت نزديـك شـده بـودم،          ي    اگر به اندازه  «: دگوي مي

 12.در ايـن بـاره داد سـخن داده اسـت          نيز  مولوي   )382، ص 18ج تا، ، بي مجلسي(
  )438، ص 4، ج 1338مولوي، (
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 چـون مـاه و      7د است كه پيامبر چون خورشـيد و امـام علـي           فخررازي معتق 
و صد البته كه منظـورش  ) 107 ص،8ق، ج1407رازي،  (13.ندا هديگران چون ستار 

  . ساير اصحاب آن بزرگوار است
، تـوان بـا توجـه بـه آن     مي تعبيري دارد كه  7امام علي ي    عارف اندلس درباره  

ين تـر   نزديك«: گويد مياو  . پيامبر گرامي اسلام به دست آورد     ي    نظر وي را درباره   
 14.»ء بـود  انبيـا ي    مردم به او علي بن ابوطالب اسـت كـه امـام عـالم و سـر همـه                  

  )66ص، 1379 ،خوارزمي(
: مقامي دارد كه به او فرمـود      ،  او به لحاظ قرب و منزلت به پيامبر گرامي اسلام         

بينـي؛ ولـي     ميبينم، تو هم     ميشنوي و آن چه من       ميشنوم، تو هم     ميآن چه من    «
  15.»پيامبر نيستي تو

كرامـات  برخي از اوصياء طاهر و مطهر او كه خود ـ بعد از او ـ قله نـشين    
و صدرنشين محفل كمالات و انوار تابناك هدايات و بـشاراتند، نـور او را بـر                 

، 15تـا، ج      مجلـسي، بـي    (16.انـد   كه خود برترين نور است، مقدم شمرده      » قلم«
  )4 ح4ص

وجودي و وصفي و خَلقي و خُلقي ميان خداي متعـال           ي    بنابراين، هيچ واسطه  
خـداي  «:  فرمـود  7امـام صـادق    .ستو نبي اكرم و رسول معظم و پيامبر خاتم ني         

 و هــيچ وصــيي بهتــر از وصــي او بــر 9متعــال هــيچ پيــامبري بهتــر از محمــد
  )60 ص،11 ج،همو (17.»نينگيخت

  :ي طـولاني عـرض كـرد   ا ه پـس از منـاظر     7يك يهودي در محضر امام علـي      
ي و هر فضيلتي كه به پيامبري از پيامبران داده          ا  هدهم كه خدا هر درج     ميشهادت  «

همه را به پيامبر گرامي اسلام داد و درجات او را بـه مراتـب، برتـر از سـاير                    بود،  
  )48 ص،10 ج،همو (18.انبياء گردانيد
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خـداي متعـال،    :  آمـد و عـرض كـرد       7يك يهودي شامي به محضر امام علي      
يكـي  :  را به سه حجاب از شـر نمـرود و نمروديـان حفـظ كـرد                7ابراهيم خليل 

گري هنگامي كه در غاري پنهان بـود و سـومي           هنگامي كه در رحم مادر بود و دي       
خـداي  :  در پاسـخ او فرمـود      7امام علـي  . هنگامي كه گرفتار آتش نمروديان شد     

سه حجاب در برابر    ؛  پيامبر گرامي اسلام را به پنج حجاب محافظت فرمود        ،  متعال
سـپس در توضـيح      .ي ابـراهيم  هـا   سه حجاب و دو حجـاب، افـزون بـر حجـاب           

  :  اين آيات استدلال كردي پنجگانه بهها حجاب
1.  $ uΖ ù= yè y_ uρ .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& # t‰ y™ ô⎯ ÏΒ uρ óΟ Îγ Ï ù= yz # t‰ y™ öΝ ßγ≈ oΨ øŠ t± øî r' sù ôΜ ßγ sù Ÿω tβρ ç ÅÇö7ãƒ ) 36(يس(، 
  )9ي آيه

و در پشت سرشان سدي     ) حجاب اول (و در پيش روي آنها سدي قرار داديم         
  )حجاب سوم. (ينندو چشمانشان را پوشانديم كه نب) حجاب دوم(

2 . #sŒÎ)uρ šVù&ts% tβ#u™öà)ø9$# $oΨù=yèy_ y7uΖ÷t/ t⎦÷⎫t/uρ t⎦⎪Ï%©!$# Ÿω tβθãΖÏΒ÷σãƒ ÍοtÅzFψ$$Î/ $\/$pgÉo #Y‘θçGó¡̈Β ) 17(اسراء(، 
  ) 45ي آيه

آورنـد، حجـابي    مـي يي كه ايمـان ن ها و هنگامي كه قرآن بخواني، ميان تو و آن  
  )اب چهارمحج. (دهيم ميناپيدا قرار 

3 . $ ¯Ρ Î) $ uΖ ù= yè y_ þ’ Îû öΝ Îγ É)≈ oΨ ôã r& Wξ≈ n= øî r& }‘ Îγ sù † n< Î) Èβ$ s% øŒ F{ $# Ν ßγ sù tβθ ßs yϑ ø) •Β ) 8ي ، آيه)36(يس(  
حجـاب  (  ادامـه دارد   هـا   ما در گردنهاي ايشان غلهايي قرار داديم كه تـا چانـه           

 ،قمـي . (بيننـد  مـي و سرهايشان را بالا نگاه داشـته و جلـو پـاي خـود را ن               ) پنجم
  )211 ص،1 ج،ق1355

صدرائي سخن بگوئيم و اتحاد عاقـل و معقـول          ي    اگر بر مبناي حكمت خالده    
نفس آدمي نه تنها با معقولات نظـري        : را بر مبناي استوار آن بپذيريم، بايد بگوييم       

اين، نفـس    عملي خود نيز متحد اسـت و بنـابر         خود، اتحاد دارد، بلكه با معقولات     
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حكمـت  ي  معقولات ـ اعم از اين كه از مقولـه  ي  ي با همهقدوسي و والا مقام نبو
مگر ممكن است نفسي كـه  . حكمت عملي ـ اتحاد دارد ي  نظري باشد يا از مقوله

در عالم بشريت، بلكه در جهان خلقت، همتا و همشأني ندارد، با اخلاقي متوسـط       
ي   گرفتـه خـدا و بر    يا نازل، اتحاد پيدا كند؟ او نور وجود خود را نخستين مخلوق           

و خـدا بـه او اعـلام        ) 5 ح 24 ص ،15 ج ،تـا  بي    مجلسي، (19.دانست مياز نور حق    
 ،18 ج ،تـا  ، بي همو (20.فرمود كه او را از نور خود و علي را از نور او آفريده است              

  )486ص
به همين جهت است كه علم و عمل او در خور روح بلند خـود اوسـت و نـه              

بلكه به لحاظ اخلاق نظري و        ،  رسد ميو ن تنها كسي به لحاظ علم و عمل به مقام ا         
او به شهادت قرآن كريم، قله نشين خلـق        . عملي كسي هم پايه و همتاي او نيست       

  )4ي آيه، )68(قلم (21.عظيم است
اولياء و علماء بايد تحت هدايت او طي طريق         . ، هادي است  پيامبر اعظم اسلام  
نظـر اسـتعداد و مجاهـدت       اولياء و علماء از     ي    هر چند همه  . و سلوك سبيل كنند   

 ـ:يكسان نيستند و صد البته كه ائمه اطهار  22.ــ برتريننـد   7به ويژه امام علي  
  )1360/54 ،صدر المتألهين(

هيچ پيامبري را خداي متعال مبعوث نكرد، مگر ايـن كـه           «:  فرمود 7امام هفتم 
  )112 ص،14 ج،همو (23.» داناتر از او بود9محمد

: مه به مقام والاي خـود آگـاهي داشـت، فرمـود           خود آن بزرگوار كه بهتر از ه      
خـداي متعـال مـرا از نـور         . هنگامي كه آدم ميان آب و گل بود، من پيامبر بـودم           «

  )402ص، 16 ج،همو( 24.»سال پيش از آدم بود آفريد و آن نور، دو هزار هزار
  انـدرد كشي  ن از طايفهـودم آن روز مـب
   از تاك نشانكه نه از تاك، نشان بود و نه               
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   25.»آدم و ساير پيامبران در روز قيامت، زير پرچم منند«: و نيز فرمود
Ĥدم و انبيـاء   ك ـمصطفي زين گفت

بهر اين فرموده است آن ذوفنـون
ما  هآدم زاد  بـه صـورت مـن ز       گر

ملـك ي    كز براي من بدش سجده
مـن زاييـد در معنـي پـدر         پس ز 

اول فكــر آخــر آمــد در عمــل

در زيــر لــواخلــف مــن باشــند و   
»ابقونخــرون الــسنحــن الآ« رمــز

ما هد افتــادجــمـن بــه معنــي جــد  
ي من رفـت تـا هفـتم فلـك         پوز

ميــوه زاد در معنــي شــجر پــس ز
 بود وصـف ازل    وخاصه فكري ك  

)4ج ، 553، 1338، ولويم(    
خداي متعال هيچ پيامبري مبعوث نكرد مگر به ولايـت          «:  فرمود 7امام باقر 

اسـتدلال  ) 16(ي نحـل       سـوره  36ي     سپس بـه آيـه     26؛»ماما و برائت از دشمن      
   27.ردـك

اگر پيامبران بايد ولايت آنها    .ندا  هپرتو نور خورشيد نبوت ختمي    ي    ائمه به منزله  
  !اند؟ رابر اصل چگونهگردن نهند، در ب، را كه فرعند

  
  نتيجه

با توجه به اين كه منابع ديني ـ اعم از وحي و سـنت ـ پيـامبر خـاتم را بـر       
ي مخلوقات مادي و نـوري، برتـر و بـالاتر معرفـي كـرده و او را از نظـر                       همه

كنيم كـه او      اند، استنباط مي    همتا شمرده   اوصاف و كمالات و فضائل ومحامد بي      
ي راهيان اسـت و همـان طـوري           ي همه   از نظر اخلاقي مقتداي همگان و اسوه      

 او نيست، بـه     ي  كه كسي به لحاظ موجوديت و شدت نورانيت، همتا و همرتبه          
ي او    آل، بـه مرتبـه      لحاظ اوصاف كمال و خَلق و خُلـق متعـال و فـضايل ايـده              

اي نيست جز ايـن كـه    نرسيده و نخواهد رسيد و به همين لحاظ است كه چاره   
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براي اخلاق و فضايل اخلاقي، درجات و مراتب و عرض عريض قائـل شـويم               
كه از جانب علم مكاشـفه      بل  ي عقل و نقل،       و تشكيكي بودن اخلاق را از ناحيه      

انـد و از   چنانكه سالكان و عارفان ـ كه كمـا بـيش اهـل مكاشـفه      . پذيرا شويم
انـد ـ ايـن حقيقـت را بـاور       تر كرده شراب طهور كشف و شهود چشيده و لبي

  . اند داشته
  

 

  ها وشتن پي
 در  86 ايـران و اسـلام در زمـستان          ي در تمـدن   ا  هدر همايش اخلاق حرف   » دوم نبوي ي    اخلاق، معجزه «ي    مقاله .1

  . مقالات همايش به چاپ رسيدي  سپس در مجموعه. الهيات دانشگاه تهران ارائه شدي  دانشكده
بـه نگـارش در     » نگاري اخلاق نبوي  ا  همعجز«انه، تحت عنوان    ي نقاد ا  هدر پي آن، آقاي دكتر احد قراملكي مقال          

  . چاپ و متشر شد» انديشه نوين ديني«ي ي علمي پژوهش مجلهشماره يازدهم آورد كه در 
الهيـات دانـشگاه    ي     با همكاري پژوهشگاه فرهنگ و انديـشه اسـلامي و دانـشكده            88سرانجام در پاييز       

ي مزبـور     ي باشكوهي با حضور اساتيد ناقد و داور و ناظر، در سالن آمفي تـĤتر دانـشكده                  تهران، جلسه 
انگاري اخـلاق     دان به نقادي پرداختند و پذيرفتند كه معجزه       برگزار شد و پس از توضيحات نگارنده، ناق       

ي كلامي مطرح شود؛ هر چنـد آن را بـا مـوانعي مواجـه يافتنـد كـه                     تواند به عنوان يك نظريه      نبوي مي 
نگارنده پاسخ داد و در پايان، داوران محترم بر آن نظريه مهر تاييـد زدنـد و در مجمـوع، امتيـاز لازم را                       

  .كسب كرد

ــد   .2 ــه ح ــذهب عام ــه م ــسان ب ان
پهن ناخن برهنه پوسـت زمـوي
هر كه را بنگرند كاينـسان اسـت       

  

ــه    ــستوي القام ــت م ــواني اس حي
سپر به خانـه و كـوي       ره به دو پا

برندش گمان كه انسان اسـت      مي
    

3.  ª! $# â‘θ çΡ ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ   )35ي   آيه،)24(نور( 
لنُّورِ، يا خالِقَ النُّورِ، يا مدبرَ النّورِ، يا مقَدر النُّورِ، يا نُور كلُِّ نُورٍ، يا نُوراً قَبـلَ كُـلِّ نُـورٍ،، يـا      يا نُور النّورِ، يا منَور ا      .4

 . كلُِّ نُورٍ، يا نُوراً لَيس كَمِثلِهِ نُور نُوراً بعد كلُِّ نُورٍ، يا نُوراً فَوقَ
ه منِ حيثُ النَّشأةِ الأُولي نَوع واحد و منِ حيثُ النَّشأَةِ الفِطرَةِ الثانِيةِ مِـن طينَـةِ سِـرِّهِ و                  فَإنَّ الإنسانَ قد أَشَرنا إلي أنَّ      .5

  .باطِنِهِ أَنواع كَثيرةٌ ولكِلُِّ نَوعٍ مِنهم كَمالٌ يخُصه و سعادةٌ لأَِجلِهِ و شَقاوةٌ تُقابِلُها
6.  9e≅ ä3 Ï9 uρ îπ yγ ô_ Íρ uθ èδ $ pκ Ïj9 uθ ãΒ (#θ à) Î7 tF ó™ $$ sù ÏN≡ u ö y‚ ø9 $#  )148 ي ، آيه)2(بقره(  
7.  $ yδθ è= äz ÷Š $# AΟ≈ n= |¡ Î0 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ# u™  )46 ي ، آيه)15(حجر(  
8. َأقَرب نكُمُ خلُقاً وأحَس هدِ وأوَفاكمُ باِلع آداكمُ للأِمَانةَِ و ديثِ وقكُمُ للِحوقفِِ أصَدكمُ منِيّ غدَاً في المَكمُ منَِ الناّسِأقَرب.   
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9.  z⎯ ÏΒ uρ È≅ ø‹ ©9 $# ô‰ ¤f yγ tF sù ⎯ Ïµ Î/ \' s# Ïù$ tΡ y7 ©9 #© |¤ tã β r& y7 sW yè ö7 tƒ y7 •/ u‘ $ YΒ$ s) tΒ # YŠθ ßϑ øt ¤Χ )  79 ي ، آيه)17(ءاسرا(  

  .من رآني فقد رأَي الحقّ .10
11. لَةً لَاحترََقتأَنم نَوتلَو د. 
ــد  .12 ــشايد آن ااحمـــ ــلرپر بگـــ جليـــ

 مرصـدش  ز سـدره و   چون گذشت احمد
ــيم ــدر پــ ــين بپرانــ ــت او را هــ گفــ
ــست ــيم آي و مايـ ــز پـ ــا كـ ــاز گفتـ بـ
ــا اي پـــرده ســـوز بـــاز گفـــت او را بيـ
گفت بيرون زين حـد اي خـوش فـر مـن

  

تــــا ابــــد مبهــــوت مانــــد جبرئيــــل  
ــدش   ــل و از حـــ ــام جبرئيـــ وز مقـــ
ــيم   ــو نـ ــف تـ ــه حريـ ــت رو رو كـ گفـ
گفــت رو زيــن پــس مــرا دســتور نيــست

 ــ ــود نرفتـ ــه اوج خـ ــن بـ ــوزم هستمـ نـ
ــن    ــر مـ ــسوزد پـ ــري بـ ــم پـ ــر زنـ گـ

    
فَيكونُ ذلِك الشَّخص باِلنِّسبةِ الَيهِ كاَلقَمرِ باِلنِّسبةِ إلَي الشَّمسِ و هو الإمـام القـائِم مقامـه، الَمقَـرِّر شَـريعتَه و أمـا             .13

         ورِ الأعظَمِ كَنسِبم إلي صاحِبِ الدةُ كلُِّ واحِدٍ مِنهالباقُونَ فَنسِب             ـوامـا عأم ةِ كَوكَبٍ منَِ الكَواكِبِ إلَـي الـشَّمسِ و
 .مِثلُ حوادثِِ هذَا العالَمِ... الخَلقِ

 . علي بنُ أبي طالِبٍ إمام العالَمِ و سرُِّ الأنبياءِ أجمعين9َأقربَ الناّسِ إلَيهِ .14
15. بِنَبي لسَت لكِنَّك تَري ما أري و و عما أسم عتسَم 190ي  خطبه،نهج البلاغه (إنَّك( 
  .  قَبل أن يخلُقَ القَلَم9خَلَقَ نور محمدٍ .16
  . و لاوصياً خيراً منِ وصيه9ِما بعث االلهُ نبياً خيراً منِ محمد .17
 9يـاء  و زاد محمـداً علـي الأنب       9أشهد أنّه ما أعطي االلهُ نبياً درجةً و لا مرسلاً فضيلةً إلاّ و قد جمعهـا لمحمـد                  .18

 .أضعاف درجة
  .أول ما خلق االله نوري ابتدعه من نوره .19
20. ِاً من نوركعلي من نوري و خلقت خلقتُك.  
  .إنّك لعلي خلقٍ عظيمٍ .21
لكنّ الفرق بين النّبي والولي في ذلك أن النبي مستقل بنفسه في السير إلي االله و الوصول اليه و يكون حظّـه فـي                         .22

ده الاتم الأكمل و الولي لايمكنه السير الا في متابعة النبي و تسليكه اياه في سبيل االله كما                  كل مقام بحسب استعدا   
قل هذه سبيلي ادعوا الي االله علي بصيرة انا و من اتّبعني و يكون حظه في كل من المقامات بحسب استعداده                     : قال

 . و قوة فطرته
  . أعلم منه9د إلا و محمما بعث االله نبياً .23
24. ةور قبل آدم بألفي ألف سن االله خلقني من نور و خلق ذلك النّنّإ .ينا و آدم بين الماء و الطّكنت نبي. 
 .آدم و من دونه تحت لوائي يوم القيامة .25
 .ما بعث االله نبيا قطّ إلا بولايتنا و البرائه من عدونا .26
 الطاغوت فمنهم من هدي االله و منهم من حقّـت عليـه             و لقد بعثنا في كل امة رسولاً أن اعبدوا االلهَ و اجتنبوا            .27

 .الضلالة
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